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ــری – از شهید طیب  جــواد نوائیان رودس
حاج رضایی که سخن می گوییم، بی اختیار 
یاد واقعه 15 خرداد می افتیم و اتفاقاتی که 
پس از آن روی داد؛ از بازداشت طیب تا شهادت 
او در 11 آبان سال 1342، کمتر از پنج ماه 
طول کشید؛ اما انگار همین پنج ماه، طیب را 
برای قرن ها جاودانه کرد. طیب میراث دار 
پهلوانی ها و لوطی گری هایی است که تاریخ 
ــران، آن را با عنوان پوریای ولی و پهلوان  ای
ــی آورد. هنگامی که  فیله همدانی به یــاد مـ
طیب برای حق سینه سپر کرد، بسیار بودند 
افرادی که رجز پهلوانی می خواندند و مدعی 
جوانمردی بودند؛ اما برخی از آن ها ابزار ظلمه 
شدند و گروهی دیگر به درون سوراخ خزیدند 
و از پایمال شدن حق، کَکِشان هم نگزید؛ ولی 
طیب از این سنخ نبود و غیرتش اجازه نداد که 
حق را زیر پا بگذارد. احتمالًا برخی از شما، از 
این ویژگی طیب و داستان هایی درباره او که 
گاه رنگ افسانه به خود می گیرد، روایت هایی 

شنیده باشید. اما راهی که طیب طی کرد تا 
در تاریخ جاودانه شود، راهی پنج ماهه نبود؛ 
طیب را باید از گذشته هایش، از سوابقش و از 
اعتقاداتی که طی 52 سال زندگی، بر سر او 
سایه انداخته بود، بشناسیم. به همین دلیل، 
در این نوشتار، به سراغ فرازهای ناشنیده ای 
از زندگی او رفتم؛ شهیدی که به حق »حرّ 

انقلاب« لقب گرفته است.

لوطی باسواد	 
طیب، بچه محله صابون پزخانه تهران بود؛ 
غار.  دروازه  نزدیک  و  پایین شهر  در  جایی 
خــانــواده اش، در ســال 1285 خورشیدی، 
از قزوین به پایتخت کوچیده بودند و او، در 
سال 1290 به دنیا آمــد. شاید جالب باشد 
که بدانید طیب دوره دبستان را تمام کرد 
و در سال 1302، به دبیرستان نظام وارد 
شد؛ جایی که سیستم امر و نهی آن، به مذاق 
او خوش نیامد و باعث شد آن  را ترک کند. 
او در سال 1307، وارد دبیرستان شد و تا 
نزدیکی های دیپلمه شدن هم درس خواند. 
طیب از آن لوطی های باسواد و اهل علمی بود 
که خیلی ها از این هنرش خبر نداشتند. با این 
همه، ویژگی بزن بهادربودن، از همان دوران 
نوجوانی همراهش بود. مثل خیلی از بچه های 
شرّ محله صابون پزخانه، او هم اهل دعوا بود و تا 
قبل از سال 1320، چندباری به خاطر دعوا، 
به زندان افتاد. با این همه، از آن لوطی هایی 
بود که هیچ وقت حق را زیرپا نمی گذاشت و 
به قول معروف، »ضعیف جزّونی« نمی کرد؛ 
به ناموس مردم چشمی نداشت و اگر ظلمی 
می دید، بدون معطلی و بی واهمه در برابرش 

می ایستاد.

پهلوان واقعی پایتخت	 
طیب، پهلوان واقعی پایتخت بــود؛ هم زور 
ــازو داشــت و می توانست لات هایی مثل  ب
حسین رمضان یخی و اطرافیانش را در 
دعوای معروف چهارراه مولوی، ادب 
کند و هم راستِ  کارش، رسیدگی 
به مشکلات مــردم بــود. پسرش 
می گوید که ظهر حجره اش را 
در بازار میوه تعطیل می کرد؛ 
امــا ساعت سه بعدازظهر به 
خانه می رسید؛ در راه، کارش 
گوش کردن به حرف مردم 
ــار آن هــا  و راه انــداخــتــن ک
بــود. این را وظیفه خودش 
مــی دانــســت. طیب عاشق 

امام حسین)ع( بود. آن قدر که در سه روز پایانی 
دهه اول محرم، خیلی کم آب و غذا می خورد و 
حتی وقتی در یک درگیری به شدت زخمی شد 
و در بیمارستان بستری، درمان را نیمه کاره رها 
کرد تا تکیه و عزاداری اش را راه بیندازد. او اهل 
خسّت و ناخن خشکی نبود؛ به غیر از ایام محرم 
و صفر که هر شب پنج هزار نفر را اطعام می کرد 
و روز عاشورا، 20 هزار نفر را غذا می داد؛ بخش 
مهمی از درآمدش، صرف رفع مشکلات مردم 
می شد؛ به قول دوستانش، چون از پول گذشته 
بود، از پُل هم گذشت. خیلی از قدیمی های 
تهران، از شیخ حسین انصاریان، واعظ معروف 
تا آیت ا... ناصری، به یاد دارند که شاخصه بارز 
شخصیت طیب، عشقش به اهل بیت)ع( بود و 
با وجود این که خرج بسیاری از خانواده های 
فقیر را مــی داد، دنبال بزرگ کردن خودش 
نمی رفت. با وجود آن که در جریان کودتای 28 
مرداد و حوادث بعد از آن، با برخی عوامل رژیم 
شاه خط و ربطی پیدا کرد، اما هرگز به دنبال 
استفاده از این موقعیت نرفت و معتقد بود به 
برکت مجالس امام حسین)ع( همه چیز دارد. 
طیب با مصدق مخالف بود، اما این مخالفت 
ریشه در نگاه مذهبی او داشت؛ به اعتقاد طیب، 
رفتار مصدق باعث می شد که تــوده ای هــا و 

کمونیست ها در ایران بر سر کار بیایند.

مبارزه با بهائیت	 
ــت. او  ــی فوق العاده به علما داش طیب ارادت
ماهی دوبار به دیدار آیت ا... العظمی بروجردی 
می رفت و هنگامی که آن مرحوم از گسترش 
بهائیت و فعالیت های تبلیغی این فرقه ضاله 
با حمایت برخی دستگاه ها، اظهار نگرانی 
کرد، طیب از نخستین افــرادی بود که برای 
مقابله بــا بهائیان بــه مــیــدان آمـــد. در دهه 
1330، نفوذ بهائیان در ساختار رژیم پهلوی 
به قدری افزایش یافته بــود که آن هــا جرئت 
پیدا کردند علناً در یکی از مناطق تهران، به 
اصطلاح معبدی را برای خود بنا کنند و به تبلیغ 
اعتقادات مجعول خود بپردازند؛ این بود که با 
هشدار آیت ا... العظمی بروجردی و سخنرانی 
ــوم فــلــســفــی، حرکتی  ــرح شــدیــدالــلــحــن م
خودجوش و مردمی برای تخریب ساختمان 
بهائیان آغــاز شد که طیب، هدایتگر و بانی 
اصلی آن بود. بهائیان پس از این واقعه، کینه 
او را به دل گرفتند. در یکی از اسناد ساواک، 
به تاریخ 15 بهمن 1344، از حبیب ثابت 
پاسال، رئیس بهائی تلویزیون شاه، به عنوان 
یکی از دست اندرکاران به شهادت رساندن 
طیب، سخن به میان آمده است. درگیری طیب 

با فرقه بهائیت، یکی از فصل های ویژه زندگی 
اوست که تاکنون به درستی درباره اش تحقیق 

و پژوهش نشده است.

ارادتی تا پای جان	 
ارادت طیب به امام)ره(، پس از واقعه انجمن های 
ایالتی و ولایتی بیشتر شد. شهید حاج مهدی 
عراقی نقل کــرده اســت که در ســال 1342، 
وقتی در مسجد حاج ابوالفتح برای عــزاداری 
ــاده می شدند و قصد داشتند برای  محرم آم
نخستین بار از پلاکاردهایی با شعار علیه رژیم 
صهیونیستی استفاده کنند، یکی بودن مسیر 
حرکت آن هــا با مسیر حرکت هیئت »جوانان 
متوسلان به امام حسین)ع(«، یعنی همان هیئت 
مشهور طیب حاج رضایی، باعث بروز این نگرانی 
ــاه، از طیب  ــم ش شده بود که ممکن اســت رژی
برای عقب راندن و سرکوب هیئت مسجد حاج 
ابوالفتح استفاده کند. این موضوع را به اطلاع 
امــام)ره( رسانده بودند و ایشان گفته بود که 
طیب چنین آدمی نیست و اصلا مرتکب این کار 
نمی شود. شهید مهدی عراقی که خود شخصاً 
به دیدار طیب رفته بود، از او شنید که دربار در 
جریان حمله به فیضیه در فروردین 1342، از او 
خواسته است که با رژیم همکاری کند و طیب این 
کار را نکرده است. شهید عراقی نقل می کند که 
»همان جا طیب به پسرش یک صد تومانی داد و 
گفت که برود عکس امام را تهیه کند و بر روی علم 
و نشان های هیئت خودشان بزند« و بعد به حاج 
مهدی گفته بود که اگر بخواهید، ما هیئت مان را 
به مسجد حاج ابوالفتح می آوریم و آن جا عزاداری 
می کنیم. تمام این ها نشان می دهد که دغدغه و 
درد طیب، دیانت و اعتقاد بود. او هم مانند هر آدم 
دیگری، در زندگی اش اشتباهاتی داشت؛ اما 
خصوصیاتی که از آن ها سخن گفتیم، در نهایت 
مسیری روشن را برای »حر انقلاب« رقم زد. او 
پس از مشارکت در قیام 15 خــرداد 1342، 
بازداشت شد؛ از طیب خواستند تا علیه امام 
خمینی)ره( حرفی بزند و به دروغ، مدعی شود 
که از خارج پول گرفته است تا علیه شاه شورش 
راه بیندازد. اما او نپذیرفت و شکنجه و توهین را 
تحمل کرد. بامداد روز 11 آبان سال 1342، با 

پرکشیدن پهلوان پایتخت همزمان شد.
منابع: 

لــوطــی انقلابی )زنــدگــی و زمــانــه شهید طیب 

حاج رضایی(؛ محمد جعفر بگلو؛ سوره مهر؛ 1399

آزادمرد)شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد 

ساواک(؛ مرکز بررسی اسناد تاریخی؛ 1398

پهلوانان نمی میرند؛ مهدی محمدی سرشت؛ نشر 

محراب؛ 1394

 آیا برادرکشی لوئی چهاردهم
 واقعیت دارد؟

راز مردی با نقاب آهنین

احتمالًا برخی از شما خوانندگان عزیز، فیلم »مردی 
با نقاب آهنین« را با هنرمندی »لئوناردو دی کاپریو« 
ــد؛ ماجرای یک  و »جیمز بــایــرون«، به خاطر داری
ــان لوئی چهاردهم، با  زنــدانــی مرموز که در زم
ماسکی آهنین در قلعه باستیلِ پاریس نگهداری 
می شد؛ حالا می خواهم بگویم که این داستان، 
خیلی هم تخیلی نیست و از یک ماجرا و شایعه 
ــورد. در دوره سلطنت لوئی  ــی خ واقــعــی آب م
چهاردهم، آخرین پادشاه مقتدر فرانسه که حدود 
50 سال سلطنت کرد، مردی مرموز با نقابی بر 
صــورت، در زنــدان باستیل نگهداری می شد که 
هیچ کس از هویت واقعی وی آگاه نبود؛ مردی که 
ظاهراً نقابی مخملی یا آهنی بر صورت داشت. 
برخی می گفتند که او یک کنت ایتالیایی به نام 
»مِسیول« بوده است که موردغضب لوئی قرار گرفت 
و تا پایان عمر در زندان ماند. تعدادی دیگر او را یک 
فرانسوی به نام »اوستاش دوگر« می دانند که به 
دلایل نامعلومی حکم بازداشتش صادر شد. برخی 
اسناد در بایگانی های قدیمی فرانسه نشان می دهد 
که زندانی با نقاب آهنین، محل توجه بسیاری از 
درباریان و روشنفکران آن روزگار فرانسه بوده است. 
نامه ای از یک وزیر لوئی چهاردهم وجود دارد که به 
زندانبان ها دستور داده است: »اگر زندانی با ماسک 
آهنین غیر از نیازهای ضروری و روزانه اش صحبت 
دیگری کرد، او را به مرگ تهدید کنید.« به هرحال، 
این راز لاینحل، تا امــروز به صورت یک معما باقی 
مانده است؛ تا جایی که برخی افسانه بافان فرانسوی، 
آن مرد را برادر دوقلوی لوئی چهاردهم می دانند 
که به اجبار در زندان روزگار گذراند. همین افسانه، 
دستمایه »رندل والاس« برای ساخت فیلم »مردی با 

نقاب آهنین« در سال 1998 شد. 

سلاحی فوق سری در جنگ جهانی دوم

خفاش های بمب افکن علیه چشم بادامی ها!

شتاب  باعث  جهانی دوم  جنگ 
جنگ جهانی دوم

کشف فــنــاوری هــای تسلیحاتی 
جدید شد. دوطــرف جنگ برای 
غلبه بر یکدیگر، به اختراع سلاح های مختلف 
رو آوردند. سرمایه گذاری های سنگین در بخش 
نظامی باعث شد که بسیاری از متخصصان علوم 
مختلف، به تفکر برای ساختن اسلحه روی خوش 
نشان بدهند. آن قدر که در سال 1942، لیتل 
آدامز، یک دندان پزشک اهل ایالت پنسیلوانیای 
آمــریــکــا طــرحــی عجیب دربــــاره اســتــفــاده از 
خفاش های بزرگ برزیلی برای حمل موادمنفجره 
ارائه کرد؛ طرحی که اتفاقاً موردتوجه قرار گرفت 
 »project X-ray« و در وزارت دفاع آمریکا با کُد
فرایند عملی شدن آن آغاز و حدود یک سال بعد 
اجرایی شد. در این پروژه، موادمنفجره را به بدن 

خفاش ها متصل می کردند. رهاکردن روزانــه 
محفظه های پُر از خفاش روی هدف، باعث می شد 
خفاش ها برای یافتن مکان استراحت روزانه، به 
زیر شیروانی ساختمان ها و مکان های تاریک پناه 
ببرند و دقایقی بعد، با انفجار بمب هدف نظامی 
محقق می شد. استفاده از خفاش های بمب افکن 
در جنگ علیه آلمانی ها جواب نداد؛ اما آن ها در 
مقابل ژاپنی ها کارایی داشتند؛ ساختمان های 
ژاپنی عموماً از چوب ساخته شده بود. در سال 
1943، لوئیس فیشر مخترع بمب ناپالم، بمبی 
را برای حمل 100 هزار خفاش طراحی کرد که 
هر کدام از آن ها، می توانست یک بمب 28 گرمی 
را حمل کند. یک سال بعد، در 1944، از این بمب 
در اوزاکا استفاده شد. با این حال، عملکرد این 
سلاح، زمان بر بود و امکان داشت دقیق عمل 

نکند. به همین دلیل، پس از مدتی، متفقین 
اســتــفــاده از خــفــاش هــای بمب افکن را کنار 

گذاشتند.

دوران کودکی تیمورلنگ چگونه گذشت؟

گوسفند دزدی که معمار »کله مناره« شد
درباره تیمورلنگ و جنایات عجیب 

و غریب او، روایت ها و داستان های نکته تاریخی
ــون مــســتــنــد و  ــت ــاری در م ــی ــس ب
غیرمستند وجود دارد. در میان مورخان معاصر 
او، تنها ابن عربشاه جرئت پیدا کرد به گوشه ای از 
جنایات تیمورلنگ بپردازد. تیمور فرزند ترغای، 
وابسته به طایفه »برلاس«، یکی از قبایل دون پایه 

مغولی در فرارودان بود.
ــل ســال 1335 میلادی، در   او در هشتم آوری
»کــش«، جایی در جنوب سمرقند به دنیا آمد. 
ابن عربشاه تولد تیمورلنگ را سرآغاز مصیبت 
در سراسر گیتی می داند و این ادعا، به هیچ وجه 
گزافه نیست. او می نویسد که هنگام تولد تیمور، 
درون مشت او لخته خون بود و همه این مسئله 
را به فال بد گرفتند. تیمور در نوجوانی و هنگام 
ــرار گرفت و در  ــورد حمله ق سرقت گوسفند م

همان درگــیــری، پایش بــه شــدت مــجــروح شد 
به  و  می لنگید  عمر  پایان  تا  دلیل  همین  به  و 
تیمورلنگ شهرت یافت. ادوارد گیبون، مورخ 
معروف انگلیسی، تیمورلنگ را »تازیانه عبرت بر 
مخلوقات زمینی« می دانست؛ مردی که »نه بانی 

خیر بود و نه مرهم جراحات.«

کشتار ، چپاول  و دیگر هیچ	 
 او در سراسر دوران زندگی اش، کُشت و چپاول 
کرد؛ یعنی همان مسیری را پیمود که در نوجوانی 
آغاز کرده بود؛ منتها این بار به جای احشام، به 
سراغ انسان ها رفت و از سر بی گناهان، مناره 
برپا کرد. او فقط در اصفهان، به خاطر اعتراض 
مردم به غارت غله هایشان، 70 هزار نفر را کشت 
و دستور داد که از سرِ مقتولان، کله مناره درست 
کنند. تیمور در 18 فوریه سال 1405، در شهر 

اُترار، جایی که اتفاقاً محل شروع تاخت و تاز اقوام 
مغول به ایران بود، به دلیل افراط در نوشیدن 

مسکرات و ذات الریه شدید، درگذشت.

 مخوف ترین پرونده جنایی
 در روم باستان

بیوه سیاه و زهرهای امپراتورکُش 

»لوکاستا« دختری باهوش و علاقه مند به مطالعه 
ــاره سموم بــود؛ اما یک شکست عشقی، او را  درب
به وادی جنایت کشاند. حــدود سال 65 قبل از 
میلاد، لوکاستا با کوله باری از آموخته های ویژه 
دربـــاره گیاهان و حیوانات سمی و البته، دلی 
پُرکینه از آدم ها، از روستایی نزدیک کوه های آلپ، 
وارد پایتخت امپراتوری روم شد. ابتدا به درمان 
بیماران رو آورد و چون تبحر خاصی در این زمینه 
داشت، خیلی زود در میان مردم شهرت پیدا کرد. 
با این حال، شهرت او فقط به دلیل درمان بیماری ها 
نبود؛ لوکاستا خیلی زود با سیاستمداران سَر و 
سِر پیدا کرد و فهمید که توانمندی اش در استفاده 
از زهر، می تواند منبع درآمد بسیار خوبی باشد. 
از حدود سال 54 قبل از میلاد، لوکاستا که حالا 
»بیوه سیاه« امپراتوری نامیده می شد، با زهرهای 
عجیب و غریبش به جان رجال سیاسی روم افتاد. او 
از مهارتش برای به قتل رساندن مزاحمان یا کسانی 
از آن هــا خوشش نمی آمد هم استفاده می کرد! 
سطح مشتری های لوکاستا به تدریج بالاتر رفت؛ 
تا جایی که وقتی دوبار با سوءظن مقامات به خاطر 
دست داشتن در قتل دو تن از سیاستمداران به 
زندان افتاد، سناتورهای قدرتمند او را از زندان 
آزاد کردند. مرگ قربانیان لوکاستا طبیعی به نظر 
می رسید، اما همه می دانستند که دست او در کار 
اســت! در همین بین، جولیا، همسر کلودیوس 
امپراتور روم هم به سراغ بیوه سیاه رفت. جولیا 
آگریپینا، زنی بسیار جاه طلب، بلندپرواز و خشن بود 
و برای تثبیت قدرتش، درصدد بود که کلودیوس را 
از میان بردارد. جولیا برای این کار به سراغ لوکاستا 
رفت. او هم نقشه ای دقیق برای این ترور طراحی 
کرد. درست روزی که قرار بود کلودیوس به دیار 
عدم فرستاده شود، تمام نگهبانان قصر ناگهان بیمار 
شدند؛ دل درد شدید و سرگیجه آن ها ناشی از سمی 
بود که لوکاستا با لطایف الحیل به سربازان خورانده 
بود. در همان هنگام، برای رفع گرسنگی امپراتور 
خوراکی از قارچ آورده شد؛ خوراکی که با زهری 
قتّال آلــوده شده بود. حــالِ کلودیوس با خوردن 
زهر، به سرعت دگرگون شد. پزشک دربار کوشید 
تا با واردکــردن پَر به حلقوم امپراتور، او را وادار به 
استفراغ و بالاآوردن زهر کند؛ اما لوکاستا قبلا پَرِ 
پزشک دربار را هم به زهر آلوده کرده بود! با مرگ 
امپراتور، جولیا نتوانست زیاد دوام بیاورد و تسلیم 
قدرت نرون، امپراتور خونخوار روم شد. نرون که 
برای اجرای طرح هایش به لوکاستا نیاز داشت، 
او را به خدمت گرفت. به این ترتیب، بیوه سیاه تا 
پایان دوران نرون به کار خود ادامه داد؛ اما با مرگ 
نرون، گالبا، جانشین او که از قتل های بی سر و 
صدای لوکاستا بیمناک بود، دستور داد او را به طرز 
فجیعی به قتل برسانند. به این ترتیب، مخوف ترین 

پرونده جنایی روم باستان بسته شد.

همدستی شاه و بهائیت برای  حذف »طَیبّ«گزارش تاریخی
»حُر انقلاب« افزون بر مشارکت در قیام 15 خرداد ، چگونه خشم طیفی از کارگزاران محمدرضا پهلوی را برانگیخته بود؟

یک شنبه، 19 ربیع الثانی 1306 * - امروز 
صبح سوار شدیم و به شکار رفتیم. پیش از 
آن که برسیم به بیددره، یک کبک زدم. دیگر 
شکاری ندیدیم تا رسیدیم به آچاردوشن. 
میرشکار و مجدالدوله و میرزا عــبــدا... را 
فرستادیم شکار پیدا کنند. به همان پیچ اول 
که رسیده بودند، یک قوچ بسیار بزرگی با 
چند میش، سه چهار قدمی میرشکار بوده، 
اما پدرسوخته آن را گریزانده، بعد به میرزا 
عبدا... گفته بود که برو به شاه بگو گُرگ بوده! 
گفتیم باید بروید شکار پیدا کنید. رفتند و 

بالاخره یک دسته شکار پُرزوری پیدا کردند. 
میرزا عبدا... سوار شد که برود و آن ها را بزند. 
کنیم.  شکار  خودمان  می خواهیم  گفتیم 
رفتیم داخــل دره، چند قوچ دیدیم. آمدیم 
تفنگ بیندازیم، رفتند پشت تپه؛ تیرانداختیم، 

نــخــورد. اگــر کمی بالاتر بودند، 
خورده بود. دیدیم فایده ندارد، 
به میرزاعبدا... گفتیم برود و باز 

شکار پیدا کند. حوصله ما 
زیاده سر رفته بود.
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میرشکار پدرسوخته، قوچ را می گوید گُرگ!

پشت کوهسنگی در دوره قاجار

کوهسنگی یکی از تفرجگاه های قدیمی 
مشهد است که تاریخ استفاده از آن به قرن ها 
قبل بــازمــی گــردد.از سنگ ایــن کــوه برای 
ساخت ظرف دیــزی استفاده می کردند و 
در تاریخ آن، یک مورد تاج گذاری هم وجود 
دارد؛ تاج گذاری شاه عباس صفوی در 16 
سالگی! با این حال، محدوده این تفرجگاه، 
در اواسط دوره قاجار، به دلیل تجمع اشرار 
در آن، بدون استفاده ماند؛ یعنی خیلی از 
مردم دیگر جرئت نمی کردند به کوهسنگی 
بروند. تا این که اواخر قاجاریه، اشرار سرکوب 

شدند و پای مردم مشهد، دوباره به کوهسنگی 
باز شد. نهر کوهسنگی که در حاشیه خیابان 
از مهم ترین  بـــود، یکی  فعلی آن جـــاری 
مکان های تفریح را در شهر مشهد به وجود 
آورد. در سال 1318، باشگاه کوهسنگی و 
مدتی بعد، استخر بزرگ آن برای شنا ساخته 
شد و به تدریج، این منطقه از شهر مشهد، به 
وضعی درآمد که امروز مشاهده می کنید. در 
قاب تاریخ امروز، تصویری از پشت کوهسنگی 
در دوره قاجار و سواری را که در دورنمای آن 

ایستاده است، می بینید. 

 قاب تاریخ

اندر احوالات قبله عالم 

امپراتوری 20 دقیقه ای!

ــه پـــس از ســقــوط  ــس ــران ف
ــرای  ــارت، ب ــنــاپ ناپلئون ب
ــا هــرج و مــرج و  ــا ب ــدت ه م
ــی  ــل ــای داخ ــری هـ ــیـ درگـ
ــن وضعیت  مــواجــه بــود. ای
تا سال ها ادامــه پیدا کرد. 
شارل  به سلطنت رسیدن 
دهــم در 1824 و کنارگذاشتن نظام جمهوری 
در فرانسه، موج جدیدی از اعتراضات را به همراه 
داشت که در ژوئیه سال 1830 به اوج خود رسید و 
عنوان »انقلاب ژوئیه« را به خود گرفت. شارل که از 
وضعیت به وجودآمده بیمناک بود، مجلس را منحل 
کرد. این اقدام خشم عمومی را بیشتر برانگیخت و 
مردم در خیابان های پاریس، سنگربندی کردند. 
نبرد خیابانی آغاز شد و شارل ترسان از وضعیت 
به وجودآمده، ترجیح داد که از مهلکه بگریزد. روز 
30 ژوئیه سال 1830، شارل دهم از سلطنت  به 
نفع پسرش لوئی آنتوان کناره گیری کرد؛ اما کار 
از کار گذشته بود و مــردم به کمتر از ساقط شدن 
رژیــم سلطنتی رضایت نمی دادند. لوئی آنتوان 
که با نام لوئی نوزدهم، رسماً در کلیسای نوتردام 
تاج گذاری کرده بود، 20 دقیقه بعد از مراسم، از کار 
خود پشیمان شد و ترجیح داد عطای چنین حکومتی 
را به لقایش ببخشد. به این ترتیب، هنوز 20 دقیقه از 
دوران سلطنت لوئی نوزدهم نگذشته بود که عصر 
او به پایان رسید! هرچند رژیم سلطنتی در فرانسه 
چند صباح دیگر ادامه یافت، اما درنهایت، در سال 
1848، با سقوط لوئی فلیپ، آخرین پادشاه فرانسه، 

پرونده اش برای همیشه بسته شد. 
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